
  يابي از متن در زبان عربي تأملاتي در حوزة معني
  

∗حميدرضا ميرحاجي
  

  

  ، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايرانياستاديار گروه زبان و ادبيات عرب

  

 8/3/89: پذيرش                                                          14/11/88: دريافت

  

  چكيده
ي باشد و نامري عقلا» معني«كند كه حضور    ميعقل و منطق حكم. است» نيمع«سخن در حضور يا غيبت 

هاي لفظي مطرح  و دريافت معاني و مقاصدي باشد كه به كمك نشانهها    خواننده زدودن حجابةوظيف

هاي لفظي براي مضامين و  گذاري اين نشانه ل آن است كه انتخاب و ناممأت  نكته قابل،در اين فرايند. اند شده

  و عملكردي است كه براي تمامي بينندگان و مخاطبان آن مدلول، قابلها   با توجه به ويژگي معاني و مدلولات،

بودن   مسبوقة بهان،با اين تحليل. گذاري نقشي ندارند  از اين رو زواياي پنهان در اين نام؛لمس و مشاهده است

ن مخالفت با البته مراد از تعي .عين خواهد شد امري مت،بازد و معني  رنگ مي،هاي هر عصر معني به تئوري

كه با قوانين توانند پذيرفتني باشند  مي بلكه اين استنتاجات تا زماني نيست،گوناگون هاي  و برداشتها   قرائت

 در اين فرايند. دنديگر تعارضي نداشته باشيكشده با  استنباطهاي  د و قرائتنخواني داشته باش زباني هم

ابزارهاي دريافت معني كه ترين  از مهم. زباني تأثيرگذار هستند زباني و خارج داخلهاي  لتدلا ،يابي معني

كه هستند  »خواننده« و »فمؤلّ«، »متن«سه محور  ،استبسياري را در محافل فكري برانگيخته هاي  چالش

تگي به نوع نگرش  بس،تعيين سهم هركدام از اين عوامل. دهند   ميرا تشكيليابي   معنيسه ضلع اصلي مثلث

  . هستيم مباني صدد به چالش كشيدن اين نظري او دارد كه در اين مقاله درمباني  مخاطب و

  

  .ن، مؤلف معني، متن، خواننده، تعي:هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
براي انتقال تواند  ميكه است انسان در مسير زندگي اجتماعي خود به اين نتيجه رسيده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Email: mirhaji_sayyed@yahoo.com  :ول مقالهئ نويسندة مس∗
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 هاي و افزايش ارتباطها   با تكامل انسان.  لفظي بهره ببردهاي نشانهز  ا،ديگرانمفاهيم به 
 ،گرفته آن  و مولود شكل1»زبان«اكنون . پيدا كرد اي   نوشتاري جايگاه ويژههاي اجتماعي، متن

و ها    متن و لايهدنياي به ،3»حقيقت« كساني است كه به دنبال يافتن ة گمشد،2»متن«يعني 
هويت از يك   اي خود بتوانند شالودههاي  آورند تا با يافته  مي  روآنقراردادي هاي  نشانه

و ها  اساس معيار برو  جامعه و طبيعت باخود هاي   و پيوندها فرهنگي مستقل را در ارتباط
ن بنا كنندضوابط معي .  

 و عادات و رفتار و خلق و خوي خويش راجوامع فرهنگ خواهيم  مياگر بر اين باوريم كه 
و راهكار لازم را نيز   زباني و نوشتاري استخراج كنيم، لازم است ابزارهاي  ون متناز در

 نگريستن به ة، تقويت مباني در نحوهدفين براي رسيدن به ا وسيلهترين  مهم. فراهم كنيم
  .  اين فرايند استةدهند  تشكيلياز متن و اجزايابي   معنيفرايند

  . بيابيمزيرهاي  ؤالخواهيم پاسخي براي س   ميدر اين مقاله
  شده در متون چيست؟  راز سر به مهر نهاده

  شوند؟    مييابي، بر چه اساسي تقسيم  معنيةدر حوزمتون 
براي رسيدن به ها    اين تلاشةزدودن حجاب براي آشكار شدن كدام راز است؟ اگر هم

چيزي جز » يمعن«است؟ آيا ها   همان معناي واژه» معني«چيست؟ آيا » معني «؛است» معني«
ثر ؤم» فمؤلّ «،موجود در جمله است؟ چرا رسيدن به آن مشكل است؟ در ايجاد معنيهاي  دلالت

مهر  به ؟ آيا جملات، تحمل بار هرگونه معنايي را دارند؟ اين گوهر سر...است يا خواننده و يا 
  .... شده را چگونه و كجا بايد شكار نمود؟ و 

  : ه باشيماين چند فرضيه را هم در نظر داشت
  ؛دشو معني در بافت معلوم مي.  معناي مطلق وجود ندارد-
  ؛شود دچار نوسان ميها    با تغيير بافت، معناي واژه-
  .رود آيد و مي  تعيني ندارد، مي»معني« -

  اند دادههايي   مختلف فكري و ادبي پاسخ يها  مكتب ،ها   و فرضيهها خ به اين سؤالدر پاس
در اين نوشتار با . كنيم مي صحبت ها  از آن،دادن زبان عربي  محور قراربا ،كه در اين مقاله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. language 
2. text 
3. truth 
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لذا بدون آنكه ؛  از ابزارهاي رسيدن به معناي متن سخن بگوييمتا برآنيم بحثي نظري  ةارائ
 يعني واژه و جمله ، متني به اجزا،شاهد آوريم» متن«وارد بحث مصداقي شويم و از خود 

  .ايم پرداخته
  

  راز متن. 2
توي متن، گنجي نهفته شده كه  در  توهاي  در پي چيست؟ آيا در اين لايه» متن«گر  ستجوج

 سخن ،رمز و راز  در اين دنياي پر؛يابي به آن هستند يا نه جستجوگران در پي كشف و دست
 و شود جدا مي از اصل و نياي خويش ، پس از ولادت، متن؟گويي است از يافتن گنج، بيهوده

او در اينجا ديگر . گيرد   مي در مسير حركت خوانندگان قرار،يچ وابستگيمستقل و بدون ه
 بلكه دست نياز خود را هم به ،ي داشتن پيام و اطلاعات براي مخاطبان خود نيستمدعها تن نه

ها    از آن،نان باشند  اي كه جوياي لقمه  اي گرسنههاي  كند و بسان انسان   ميدرازها   سوي آن
  )294 :1379سروش، ! (كند   مييام نو و جديد طلبمعني و خبر و پ

 عبارات گر وجو جست متن و ةكند كه جويند   ميعقل اقتضا! راستي حقيقت كدام است؟ به
بايد حاوي » متن« به عبارت ديگر ؛ باشدآن به دنبال مفاهيم و معاني گذاشته شده در ،آن

، لازمهاي  گونه كه بتوانند با ابزار ن آاست؛ شده گذاشته امانتگنجي باشد كه براي آيندگان به 
  .  گنج را بيابند و عطش خويش را رفع نمايندآن رسيدن به نقشة

جديدي هاي   ديدگاه-ويژه در قرن بيستم به �  پس از عصر روشنگري،زمين در مغرب
ن و مشخص  معنايي معييجو و ، جستها اساس برخي از اين نظريه بر. مطرح شده است

شود و    مي نوزادي است كه بر سر راه گذاشتهمانندن پس از ولادت، مت. بيهوده است
 ،اين نوزاد خود در گذر زمان توسط رهگذران و عابران! روند   ميصاحبانش پي كار خود

 در برخورد با متن از غرض صاحب متن بايداز اين رو ديگر ن. شود  تر مي  بزرگ و بزرگ
و يافتن مقصود است  او مجهول و ناشناخته را كهزي ؛سخن گفت و در پي يافتن نيات او بود

  !)1(وي دردي را دوا نمي كند
متن در اثر .  معنايي معين و مشخص در متن وجود خارجي ندارد، ديگر،با اين نگاه

هر خواننده معنايي را . شود   مييهاي فراوان  و غرضها خوانش خوانندگان متعدد داراي معني
؛  ديگر هماهنگ نباشد و اين هم امري است طبيعية خوانش خوانندبسا با كند كه چه   ميدريافت
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  !طلبد   ميراهي است كه از ما آذوقه و توش و توان شدن آن نوزاد سر  بزرگ، مهمزيرا
 ،كه متنمعتقد است ) پرداز ادبي فرانسوي  م فيلسوف و نظريه1930-2004(» ژاك دريدا«

  .)389 :1378 ،احمدي( يگري ترجيح نداردكدام هم بر د نهايت معني است و هيچ داراي بي
معتقد است كه معناي متن هميشه وابسته به )  م1900متولد (در همين رابطه گادامر 

. فهمند   مياز متن چه چيزي راها    كه آنبستگي به آن دارد يعني معناي متن، ؛مخاطبان است
 ،مخاطبان هم از يك متنا بس چههمان فهم مخاطب و خواننده است و » معناي متن«در نگاه او 

به نقل  Truth and Method ،p :370( همگي هم درست باشد كهمعاني مختلفي را دريافت كنند 
  .)385 :1998، حموده و 300-298: 1381واعظي، : از

و اريك هرش )  فيلسوف آلماني،م1768 -1834(گروهي ديگر از قبيل شلايرماخر 
يابي  دارد و امكان دست» معني«يك ها بودند كه متن تنمعتقد ) 1928فيلسوف آمريكايي متولد (

  ).459 و 95: واعظي(به آن نيز وجود دارد 
  

  ف و معناي متنمؤلّ. 3
  :قبل از ورود به بحث اصلي بايد به يك سؤال كليدي پاسخ دهيم

 به يك معني و رسيدن صاحب متن يا هدفدنبال چه باشيم؟ يافتن   به،در خوانش متنبايد 
  ! متننويسندةت يابيم، بدون توجه به ني  مي گونه كه خود در  آن،مفهوم

توانيم    ميما.  هم خواهد شدمتفاوتگيري   منجر به دو نتيجه،گرايش به هر كدام از اين دو
نتيجه چنين ديدگاهي وجود .  نباشيمة آننويسند مقصوددر فرايند فهم معناي يك متن، به دنبال 

 باشند، اما به يكديگربا ت كه چه بسا در تعارض و تناقض متعددي اسهاي  قرائات و تفسير
حموده، ( كنيم ميپذيريم و قبول  ميرا ها   آنة هم، در فرآيند فهم متنآغازينمانسبب رويكرد 

1998 :384 - 390(.  
دنبال نيت صاحب سخن باشيم  در به به توان از آغاز شروع عمليات فهم متن هم در   ميالبته

مقصود كار كنيم و از چه مسيري طي طريق نماييم تا  هن باشد كه ببينيم چو هم و غم ما اي
  .)2(مؤلف را دريابيم

 قبل از ورود به بحث لازم است موضع خود را در اين باره روشن كنيم كه ما ،رو از اين
  دنبال چه هستيم؟  به
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 ةت صاحب متن ضروري است و وظيفني يجو و جستدر اين مقاله بر اين باوريم كه 
هاي   ويژگي با وجود امكان تحقق و داشتنمرويكرد دو!  است آنيوج و خواننده، جست

خورد و اساس هويت    ميكه فرهنگ يك ملت رقمهايي  ها، در جا  در برخي از جايگاهشايسته
سوز است كه  آفرين و هستي  مشكل،ساز بندد، مسأله   ميبيني افراد يك امت نقش فكري و جهان

  . صحبت خواهيم كردتر  باره بيش ه در ايندر صفحات آيند
 بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا بايد به دنبال ،با در نظر گرفتن اين رويكرد مقاله

 متن، معنايي را در متن به وديعت نهاده و ةكنند باشيم؟ چرا ما معتقديم ايجاد»  معني1تعين«
  !ن است؟ آة كشف آن معني و زدودن حجاب از چهر، خوانندهةوظيف
  

  مباني نظري معتقدان به تعين و يا عدم تعين معني. 4
 ؛)228: 1380اشتفان، (يابيم    ميكانت معتقد بود كه ما همواره اشياء را در ضمن مقولات فاهمه

را در ها   گونه كه در جهان هستند، دسترسي نداريم، بلكه آن  آن،به عبارت ديگر ما به اشياء
اين .  ذات اشياء راهي نداريمما به حقيقت. اند خاسته  كه از ذهن ما بريابيم  مي ضمن مقولاتي در

معنايي   اي دهد كه متن، مستقل از هر خواننده   ميگونه خود را نشان در باب متن نيز اينديدگاه 
ما معني را همواره در . گونه كه هست، دست پيدا كند  آن،»معني«تواند به  كس نمي دارد و هيچ

اين نگاه . شويم  ميرو  به رو  با تكثر معني،رو يابيم و از اين  مي ني خودمان درضمن مقولات ذه
ديدگاه را  كه آن دده   ميشكل ديگري خود را نشانبه هرمنوتيكي هاي  كانت در برخي گرايش

 بر اين اساس، عالم خارج و اشياء خارجي،). 344 و 342 :1381 نيا، قائمي (ندا هناميد» پساكانتي«
و ها   تأثيري ندارد، اما دريافت آنها    و ذهن آدمي نيز در آن وجود دارندز ذهنمستقل ا

در باب فهم متن نيز معناي ثابت و . بدون مقولات ذهني امكان نداردها   شناخت اين پديده
 معلومات، معارف، ،معني با فهم خواننده.  خواننده به آن دسترسي نداردكهمتعين وجود دارد 

. يابد و از اين نظر معنايي مستقل از خواننده وجود ندارد   ميناو تعيهاي  انستهد مفاهيم و پيش
شود و تا زماني كه خواننده متن را    ميدن پيدا كند، با خواننده متولّمعنايي كه بخواهد تعي

  ).343: همان! (نخواند، معنايي هم در كار نيست
  : گويد  ها مي  زمان يونان باستان و سوفيست از ، حضور اين ديدگاه در تاريخةدربار» كاپلستون«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. determinacy  
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اشياء واحد براي مردم مختلف . آيند   مينظر ما توانيم بدانيم كه اشياء چگونه به   ميما فقط
 چيزي مطمئن شويم، مرد خردمند از حكم قطعي ةتوانيم دربار ما نمي.  ...آيند   ميمتفاوت به نظر

به نظر : ، بگوييم»اين، چنين است«: ي اين كه بگوييماست به جاتر كند، به   ميو راسخ خودداري
  ).474 :1367كاپلستون، (آيد يا ممكن است چنين باشد    ميمن چنين

علمي قطعيتن معني، اعتقاد بر اين باور است كه ديگر امكان مبناي نظري معتقدان به عدم تعي 
 جزميت عدم. نتيجه است ردند، بيك   ميگونه كه گذشتگان عمل دنبال يقين رفتن، آن به. وجود ندارد

 لذا بايد اين باور را در خود زنده كرد كه ؛)172: 1377شبستري، . (بر تفكر بشر چيره شده است
  . گري است يك متن معاني متعدد دارد، صحبت از معناي معين، خامي

 ةدبسا قالب الفاظ و محدو گيرد، اما چه   مي معنايي را در نظر،فاينان معقتدند كه مؤلّ
همگان بر اين نكته . ته استاز آن معنايي باشد كه مؤلف آن را در نظر داشتر   ها، تنگ تركيب

 كه انسان در دل و ي را نداردمفاهيممعاني و  آن ة كه عالم الفاظ، توانايي انتقال هماند معترف
بنابراين عقل  ؛نظر هم اين امر اتفاق افتاده باشد در متن موردبسا  چه لذا ؛پروراند   ميذهن خود

را بالا بزنيم و معاني و اغراض محتملي را كه ها   كند ما نيز به كمك صاحب متن، آستين   ميحكم
 از .نكرده، مطرح كنيمرا بيان ها   آنها   و چينشها   با اين واژهلي بگويد و هخواست   ميصاحب متن

هايي    طريق واژه معنايي را از،سوي ديگر صاحب متن در يك شرايط خاص زماني و مكاني
  اكنون ما كه و به مخاطب خود انتقال داده است و با چينشي خاص كنار هم نهاده كرده،انتخاب

ها   ايم، لازم است از اين واژه در شرايطي ديگر و موقعيتي متفاوت از صاحب متن قرار گرفته
 ،، معنايي معينها ها و تركيب  را مجبور كرده از واژهچه كسي ما. معنايي متفاوت برداشت كنيم

ت  در زمان حال با نيابسا استنتاج م چه! ؟كنيم ف دريافت ميو مطابق با نظر مؤلّمند  قانون
عيبي ندارد بلكه حسن هم دارد، ها تن   اين امر نه؛صاحب كلام هماهنگ نباشد يا در تعارض باشد

  ! ميا ئه كرده تفسير و استنتاجي مطابق با شرايط و اوضاع و احوال حال حاضر ارازيرا
با اين مبناي نظري دفاع از يك معناي مشخص كه از مدلول الفاظ استخراج شود، امري 

 »ژاك دريدا«كند،    مي معني دفاعنبودن معينيكي از كساني كه از ! بيهوده و نادرست است
 آن، اعتقاد به ز ا خواندن متن و دريافت معني و مفهوموي در .)389: 1378 احمدي،( است
ان نويسنده و مخاطب،  ميةبه نظر او رابط. نداشتفت يك معناي مشخص و واحد از متن دريا

كردن   نگاهگونه اين. ان سلطان و رعيت، معلم و شاگرد و آمر و مأمور نيست ميةهمانند رابط
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. شده استاست كه بر ما غالب   اي  سياسي-فرهنگيهاي  بيني و نظام در نظر او ناشي از جهان
 نويسنده مقيد است كه با ؛هر دو به نوعي مقيدند.  مصرف كند، توليد و خوانندهنويسنده بايد

در ها  را بنويسد و مخاطب هم تن هايي عبارتها   آنهاي  توجه به مدلولات الفاظ و تركيب
متن را زماني كه » يدادر«اما به نظر . چهارچوب وضع الفاظ، آزاد است كه معنايي را دريافت كند

  اي شده تعيين كنيم و معتقد شويم كه متن داراي معناي ثابت و از پيشها   ربندهااز اين قيد و 
 دال و ة لذا رابط؛ معين نه يك معنايشود، مي به معني كشف معناي پنهان متن ،نيست، خواندن

معنايي ناشي از   اقتدار تكة به ياري خود متن از سلط،شود و متن   ميمدلول به كناري گذاشته
كه نويسنده نيز از آن غافل بوده، هايي  شود و امكان دريافت معنا   مي خارج،بانيزهاي  عادت

  ).23-11: 1380پورنامداريان، ! (آيد   ميبه وجود
 گونه قيد و بند  ذهن براي هر نوع استنتاجي به دور از هركردن  كه آزادگفتاين نكته را بايد 

تصور كنيم كارگرداني . مخاطبان شودتواند گاهي موجب احياي عقل و پرورش قوه ذهني   مي
... نقاش و ، شاعر، نويس  نمايشنامهنويسد، ميرا   اي نويسي كه قصه سازد، رمان   ميكه فيلمي را

ت صاحب اثر در محصول خود را ارائه كنند كه ذهني  اي  به گونه،كنند   ميكه اثر خود را عرضه
 مخاطب باشد كه خود استنتاج كند و ة وظيفن پاياني به تصوير كشيده نشود، بلكه ايةقالب نتيج

اق ذهن مخاطب و رونق ماً اين كار موجب پرورش نيروي خلّمسلّ. معنايي را دريافت نمايد
  تلقياين  متونة در مورد همتوان  ميراستي اما آيا به. تأملات و تفكرات خوانندگان خواهد شد

 آشكاركلي آدميان را تعيين و هاي  نبايدمتوني كه فرهنگ جوامع انساني و بايد و ! را پذيرفت؟
پذيرش چنين رويكردي به ! به كجا خواهد انجاميد؟  اي ضابطه كند، با چنين نگرش باز و بي  مي

 كه نتوان سنگي را روي خواهد انجاميدمرجي  و چنان هرج متون وحياني يا حقوقي و فقهي به
ه در طول تاريخ بعد از اسلام هم اين دهد ك   ميديني ما هم نشانهاي  آموزه! سنگي قرار داد

ابوذر كه .  متن آسماني جايگاهي نداشتةپروردگان آورند   و دستيارانان  مي در،نوع نگرش
ر  بر مفس،گيرد   مي، استخواني به دست )3(از او را در بر نگرفتهتر   راستگو،آسمان و زمين

ين يكنزون الذهب و الفضه و و الذّ«كوبد كه تو چگونه از آيه    ميتازد و بر سرش   ميخليفه
زراندوزي شرعي زراندوزان و زالو ) 34توبه، (» في سبيل االله فبشرهم بعذاب اليم نهالاينفقو

فهم از متن   نسبت به،اميه  در زمان بني مرجئهبرداشتنوع نگاه و ! آوري؟  مي صفتان را در
ما را . قرآني استهاي  آموزشگونه بود كه رويارويي با ظالمان و جباران، خلاف   اينقرآن
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نيز درست بگويند و صحيح عمل ها   بسا آن برخيزيم، چهها   چه كه در اين دنيا به مخالفت با آن
آن است كه داوري را به داور اصلي در قيامت وانهيم و اينان را در كنار خود قبول تر به! كنند

  .)110-103 :1373، حلبي( ...كنيم و دست از مخالفت برداريم و 
و يزيد بن معاويه نيز شد قلمداد بري از اتهام ) ع(علي در مخالفت با همين نگاه معاويه با 

 بود و گونه آن اجتهادشان آنان اين اعتقاد حاكم بود كه  زيرا؛ شدمبري از لعن و نفرين
 هم حسين ،نگاهاين رو در   و از اينچنان بود) ص(فهمشان از متن قرآن و سنت پيامبر 

است كه ما خود را داخل اين دعوا نكنيم و طريق احتياط تر و لذا به... هم يزيد گويد    ميدرست
روشن است كه حاكميت اين نوع نگاه در ! پيشه گيريم و داوري را به داور اصلي واگذار كنيم

  .)4(آورد   ميوجود آورده و را بههايي    و تاريكيها تاريخ چه فاجعهتر بس
، ن معني نداريم در صحبت كردن از تعيقصدما  لازم است كهجا  ذكر اين نكته در اين

 يافتهايي    آنچنان كه در آينده نيز خواهيم گفت متنزيرا انكار كنيم،وجود معاني متعدد را 
هاي   مهم اين است كه اين لايه،متعدد معنايي دارندهاي  و لايهها   تفسير،ها  شوند كه تأويل  مي

بلكه  معنايي كاملاً در تناقض با معناي ديگر باشد، نباشند نبايدم معنايي در تعارض كامل با ه
اگر در متني با دو برداشت . كنند   و همديگر را كامل قرار گيرند در طول يكديگرني ابايد همة مع

  . بدانيميكي از آن دو را نادرست بايد شك  متعارض مواجه شديم، بي
  

  عوامل تعين معني. 5
  خلاصهريزكنيم؟ به اعتقاد ما عوامل تعين معني در سه محور    ميچرا از تعين معني دفاع

  : شود  مي
  

  اراده صاحب متن. 5 -1

متني را آماده  ت خاص،في با قصد و نياگر مؤلّ. ف استاولين معارض عدم تعين، خود مؤلّ
طبيعي است كه با اعتراض بگيرنداين قصد و غرض را ناديده  اي هكرده باشد و سپس عد ،

 فقهي و يا هر متن ديگري كه مؤلف خود ، حقوقي، وحيانيهاي  متن. رو خواهند شد هف روبمؤلّ
 هدفماً با نيت و ، مسلّ است آن را تهيه كرده،با علم و آگاهي و از روي قصد و مقصود خاص

 اين نيت و غرض را در نظر بگيرد و در  بايد اين متونة لذا خوانند،شوند   ميخاصي آماده
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، نويس بسا يك داستان چه. تلقي كنديابي   معني پاياني مسيرة نقطآن را معناي متن،فرآيند فهم
 كه به  را داشته باشد قصد و اراده ابتدا در تهيه متن، ايناز كارگردان فيلم يا يك شاعر

 اي  متن اگر از چنين نويسندهةدر زمان تهي. خواننده در فرآيند فهم متن نقش بيشتري بدهد
چه خوانندگان دريابند و به  هر«:  پاسخ خواهد داد»نيت و غرض شما چيست؟«سؤال شود كه  

تهيه شده است  در اينجا مشخص است كه متن از ابتدا با اين نيت ».آن برسند، مراد من است
به هايي   رو اگر در چنين متن وراي اين عبارت وجود ندارد و از ايندر كه هدف خاصي 

  !ايم ه راه دوري نرفتبرسيمتعيني  بي
  

  قراردادي بودن الفاظ. 5 -2

 بر 1»دال«خوانيم كه دلالت يك   مي) 39-35 :1400مظفر، (در بحث دلالت از مباحث الفاظ 
 خود به دو گروه ،قرارداديهاي  دلالت.  خود، گاهي طبيعي است و گاهي قراردادي2»مدلول«

دلالت لفظ بر . شوند   ميسيمتق...) از قبيل تابلوها، علائم راهنمايي و (كلامي  كلامي و غير
 با ،كند   ميفي كه از اين الفاظ استفاده مؤلّ،رو  از اين؛مدلول خود يك نوع دلالت قراردادي است

 اين قرارداد آن الفاظ را ةداند كه در محدود   مي، خود را ملزمها توجه به قراردادي بودن آن
ن معني از همين قراردادي بودن الفاظ و تعي. بيان كندها   گيرد و مقصود خود را با آن كار هب

 در حقيقت ،كار بريم هاگر مدلولي را در خارج از چارچوب قرارداد ب. شود   ميناشيها   تركيب
اگر به . ي از قانون، اعتراض كندتواند نسبت به اين تخطّ   ميو مخاطبشود  مينقض قرارداد 

ين دو را برهم زنيم و فرآيند فهم معني را گذر ان ا ميةاعتقاد باشيم و رابط فرآيند دال و مدلول بي
 آن قرارداد ،را غيرواقعي تصور كنيم» مدلول«و » دال«ديگر بدانيم و ارتباط » دال« به  »دال«يك از 
ها   »دال«كارگيري   بهة نحو، مگر آنكه از همان ابتدا؛نقض شده استها   ان الفاظ و معاني آن ميليهاو

د و فرايند  دارنهايي   ويژگينظر ما چه موردهاي  »دال« كه كنيمشخص را خود دقيقاً تبيين و م
 به يك ،»دال«به عبارت ديگر منزلگه و لنگر هر . يافته استدال تغيير  -  مدلول به دال - دال

 معناي محصلي را ،»دال«توان خيال خود را راحت كرد و از يك  نمي. شود ختم نمي» مدلول«
زايد تا جوينده،    ميديگري را» دال«،   »دال«گونه است كه هر  د اين مسير ايناستنتاج نمود، بلكه فرآين

 :1998عبدالعزيز، ( .جو باشد و احساس رسيدن به معناي مضبوطي را نكند و مدام در پي جست
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. signifier 
2. signified  
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  داشتن ملاك و معيار .5 -3

ت وجود ملاك و معياري ن معني است، ضرورسومين عاملي كه موجب پذيرفتن قانون تعي
اگر بپذيريم كه معناي متعيني وجود دارد كه .  از متن استحاصلبراي قبول يا رد معاني 

گذاشته  كنار تناقضيكي از دو معناي م ، در هنگام تعارضبايدمورد نظر صاحب متن است، 
  .  موجب ايجاد حيرت و سرگرداني در برخي از متون خواهد شد،فقدان معيار. شود
  

  متن و معني. 6
شود كه آيا    مي، اين سؤال مطرحاستمعنايي نهفته » متن«اگر پذيرفته باشيم كه در هر 

انگيز و رازآلود   حيرت،تو در به معني رويارويي با يك دالان تو» متن«راستي برخورد با يك  به
ست و  هر متني رازآلود ا،گونه كه پيروان مكتب هرمنوتيك رمانتيك معتقدند است؟ آيا همان

  )83 :1380، واعظي! (؟ است»سوء فهم«مخاطب در قبال آن مواجه با 
خوريم كه  مي در پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم در بررسي انواع متن به متوني بر

 خوبي انجام رساني را به  اطلاعةوظيفها    اين گونه متن؛دارندروشن و معين هاي  دلالت
  : ند كه اين گونه نيستندهم وجود دارهايي   اما متن. دهند  مي

از ها  ر(... نخست، پيامي خاص از راه زباني روشن و ساده ة در دست: اند متون دو دسته«
ما در زمان خواندن چنين متوني، اساساً متوجه زبان . شود   ميارائه) هرگونه پيچيدگي كلامي

توجه ما صرفاً به . شود   ميزبان حذف: اينجا زبان شفاف است و شايد بتوان گفت. شويم نمي
 متون علمي در اين دسته جاي. ابزاري براي درك پيام استها پيام است و زبان تنهايي معناي ن

زباني هاي  پيچيدگي و حتي راز.  پيام استةدر متون دسته دوم، پيام وابسته به شيو...  گيرند  مي
در زمان خواندن ... تشود، زيرا پيام چيزي جز اين پيچيدگي نيس   ميدر اينجا امتياز محسوب

ابهام و ايهام ... كند تا به آن بينديشيم   مياين متون، زبان حضور دارد، زنده است و ما را وادار
  ).69-68 :1378 احمدي، (»عنصر متن ادبي استترين  معنايي مهم

نگريسته شده » معني«و » متن«ان  ميديگر به ارتباط  اي  به گونه،ادبي جديدهاي  در مكتب
طوري كه هر اثر قابل تأويل مكتوب و   به،ها در اين مكتب» متن«مدلول  گذشته از گستردگي. است
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 نصري،( ،استبه حساب آورده شده » متن«... غيرمكتوب از قبيل نقاشي، موسيقي، سينما و 
متن .  تقسيم شده است2»متن بسته« و 1»متن باز«بندي كلي به  متن در يك تقسيم) 61-62 :1381
 گنجايش ،اما متن باز.  معنايي را نداردة و قابليت توسعدارد معنايي محدود و مشخص ،بسته
مستقيم در اختيار خواننده   اي گونه بسته، معني بههاي  در متن. مختلف معنايي را داردهاي  لايه
اسخ به پها دهند و تن   مي خود نشانها يك چهره از ة دورهدر همها   اين گونه متن. گيرد   ميقرار

هايي  ويژگيباز دقيقاً هاي   اما متن،دنده   مي اثر در روزگار خود پاسخةآفرينندهاي  پرسش
خالي و سفيدي وجود دارد كه خواننده هاي   فضا،بازهاي   به اعتقاد اينان در متن ....متفاوت دارند 

ن و دسل. (دارد معناي قطعي وجود ن- در اين نگاه -بازهاي   در متنزيرا ؛كند   ميرا پرها   آن
  ).231-227 :1377وسون، دوي

 دستيابي ،توان بر اساس وضوح معني و صراحت آن   ميراها   بندي ديگر، متن در يك تقسيم
نص، ظاهر، مجمل، تأويلي، «خواننده به معني و مقصود يا مقدار پوشيدگي و پيچيده بودن آن به 

  )    50-25 :2002العبيدان، :ه رجوع كنيد بتر  براي اطلاع بيش. (تقسيم نمود» ذوبطون
 

  »معني«چيستي . 7
  به نام معني و مدلول است، ويژگي اين بسته چيست؟   اي اگر راز موجود در متن، وجود بسته

معين و هاي   چرا در فهم و درك عباراتي با واژه، امر مشخص و معيني است،»معني«اگر 
  آيد؟    ميمشخص، اختلاف پيش

ما در اين نوشتار به است و مطرح شده هايي   نظريات و تئوريدر پاسخ به اين سؤال، 
 هايي  و سؤالها گوي ابهام تواند پاسخ  ميخواهيم پرداخت كه معتقديم   اي  طرح و تبيين نظريه

  . شود   مي مطرح،باشد كه در اين حوزه
  

   اي  تصوري يا اشارهةغزالي و نظري. 8
او بر اين باور بود . كند   ميمطرحها   اط با وجود پديده جديدي را در ارتبة نظري،بار غزالي اولين

، غزالي( وجود در ذهن -3  و وجود زباني-2 ؛ وجود عيني-1: سه وجود دارندها   كه پديده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. open-text  
2. closed-text  



  ... يابي تي در حوزة معنيتأملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحميدرضا ميرحاجي 

 150

شناس سوئيسي در كتاب   دو زبان،از سوي آگدن و ريچاردزها  اين نظريه بعد). 18: 1386
 لفظ پيش از آن كه با مصداق و ، ديدگاهاساس اين بر.  مطرح شد1معناي معني ،مشهورشان

 ذهني است كه ة همين ايد؛شود   ميذهني ربط داده  اي  ايدههنمود خارجي خود مرتبط شود، ب
  .  ارتباط ما با دنياي خارج و ديگران استةواسط

  ).54-53: 1379 صفوي،(كند    ميان لفظ و معني مطرح ميسوسور نيز همين نظر را در ارتباط
اساس اين   بر. مطرح شده است2» توصيفيةنظري« ديگري به نام ة نظري،ابطهدر همين ر

 از ؛شوند   مي ظاهريشان وضعهاي شانهننظريه، الفاظ براي مدلولات خود به لحاظ اوصاف و 
به . بستگي داردظاهري آن مصداق يا مدلول  يها رو تعيين معناي كلمه، به فهم ويژگي اين

ين بار به چيزي برخورد كرد كه از زمين روييده و داراي تنه و عنوان مثال، انسان براي اول
 ،شود   ميكار برده به» شجر« هرگاه لفظ ،از اين به بعد. ناميد» شجر«او آن را . شاخه است

. در آن وجود داشته باشد)  شاخه ورويش از زمين، تنه(مراد چيزي است كه اين سه ويژگي 
يا گذاري براي واضع  ري هم باشد كه در زمان نام ديگهاي ويژگيشايد اين پديده داراي 

گذاري  هم باشد كه بعد از زمان نامهايي   و چه بسا ويژگياست مشخص بوده گذارنده  نام
 هاي واژگان گذارنده براي معني نام. گذاري دخالت ندارند كدام در نام هيچها  كشف شود، اما اين

عاقل  هرچند وي. نهفته و غيرعيان نيستهاي  دنبال كشف و دريافت زواياي پنهان و ويژگي به
به همين امور ها   گذاري اشياء و پديده ا در جريان نام ام،و برخوردار از ذوق و هوش است

هايي   صفات و ويژگي. كند   ميظاهري كه در نگاه عادي بينندگان و مخاطبان وجود دارد، بسنده
  .  تعريف كلمه نداردشود، جايي در   ميكه در آينده براي يك واژه كشف

 در هر زمان و موقعيتي بتواند ادعا ،كس  نيست تا هرباز معني درِديگر ها   با اين ويژگي
كند كه ويژگي جديدي را براي فلان كلمه يافته و لذا از اين به بعد اين واژه داراي اين معني و 

نظر خود يك  ناي موردبراي معگذاري  نامدر ابتداي گذارنده  نام! خير! مفهوم جديد نيز هست
 براي معرفي  اي را به عنوان معيار و ضابطهها   كند و آن   مي معيني را انتخابهاي يويژگسري 

، از را داردها   كه اين سري از ويژگي اي  به اين معني كه هر پديده.دهد  مي قرارپديدة موردنظر
ديگر چيزي نيست كه ها   ي واژه بنابراين معنا؛شود   مياين به بعد، با اين نام مشخص صدا زده

ها   معاني مسبوق به تئوري«بدين سبب نظرياتي از قبيل اين كه . بدون قرينه كم و زياد شود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. the meaning of meaning 
2. descriptive-theory 
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بيني  به اين معني كه براي يافتن معناي عبارت بايد نوع جهان) 296-295 :1379 ،شسرو(» هستند
ها   ار دهيم و با توجه به آنف در هنگام صدور متن را مدنظر قر مؤلّمورد قبولهاي  و فرضيه

  .پذيرفتني نيستند ؛مقصود متن را دريابيم
  

  يابي  اختلاف در معنيربآن  تأثير انواع معني و. 9
 امر مشخص و معيني است، پس اين همه اختلاف در استنتاج از يك ،سؤال اين است كه اگر معني

  :  توجه كنيمزيربه سه مطلب متن و فهم يك پيام از كجاست؟ در پاسخ به اين سؤال لازم است 
نظر خواننده  تواند مد   ميمختلف معني كههاي   اهل بلاغت مقصود خود را از حضور شكل-1

 دومي .)25: 1363 تفتازاني،( كنند   مي بيان»المعاني الثواني « و»المعاني الاول«قرار گيرد، با تعبير 
معناي « به شكل ،اسان از اين تعددشن زبان .دشو ميه  بدان اشار3 و 2همان است كه در بند 

 از اهل نظر اديعدتدر همين زمينه . كنند   مي تعبير»معناي فرايندي« عبارت و »مصداقي و مطابقي
 .)75-70: 1381 شعيري،( اند شناسي شده  معنية در حوز»معنا« و »معني«ان  ميل به تفاوتئقا

در فرآيند فهم معني ما : گويند ها مي  نآ ؛ندكن   مي به تعبير ديگري مطرح اين تفاوت را ادبيناقدان
معني «شود و يك معناي ديگر هم داريم كه به آن    ميگرفتهداريم كه از لفظ  »معناي لفظي« ،يك

در .  داردمعني نسبت بهيك و هر عبارتي يك معناي لفظي . گويند   مي))Significance)5 ( »نسبت به
كه را بخواهي  هر«:  معناي لفظ چنين است،)26 :عمرانآل (» تعز من تشاء و تذل من تشاء «ةآي

 1400در . كند  در گذر زمان ثابت است و تغيير نميكه» تدهي و هر كه را بخواهي ذلّ   ميعزت
ي در ارتباط ياما سؤالا. شد   ميدريافتيابيم،  مي و مفهومي كه ما اكنون درسال قبل هم همين معني 

شود؟ آيا انسان مختار    ميمسأله اختيار انسان چگونه حل: ودش   مي اين مفهوم از آيه مطرحبا
 انسان در مسير تكامل نقشي ةند؟ آيا براي ارادا ت كدامت و ذلّاست يا مجبور؟ مصاديق عزّ

در هر عصر و نسلي متفاوت باشد، پيرامون همان ممكن است كه  ها اين سؤال.... ووجود دارد؟ 
را هم به هايي   سنجيم و پاسخ   ميهومي را با يك سلسله امورما مف. گيرند   مي شكل،معناي اصلي

معناي لفظي . است» معني نسبت به«معناي آن عبارت نيست، بلكه همان ها    اين پاسخ.دهيم   ميآن
بسا  شده است كه چههايي    موجب بروز نگرش، ديد به آيهةتفاوتي نكرده، بلكه اين نوع زاوي

  .)49-48: ����� ابوزيد( كند   مياشت و استنتاج ايجاد بردةاختلافاتي را هم در نحو
شود كه ما از سه    مي علت دوم براي بروز اختلاف برداشت از يك عبارت از آن جا ناشي-2
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 در نظر  دلالت ديگر را، فرد ديگردهيم و   مينظر خود قرار دلالت موجود در جمله، يك دلالت را مد
  .)38-37: 1400مظفر،  ()6(شود   مي استنتاج از يك عبارت همين موجب اختلاف در ظاهريرد،گ مي

 اما گاهي از ،شد   مي در ارتباط با الفاظ يك جمله مطرحذكر شده در بالا، سه دلالت -3
دهد    مي قرارنظر مطمحاصلي را هاي  شده و دلالت مجموع يك جمله، مخاطب همان معاني وضع

 مثال براي ؛ گاهي معاني ثانويه و مجازي راو) »استعمالي« دلالت تصديقي -دلالت تصوري(
ظاهر جمله به دلالت تصوري يا دلالت تصديقي استعمالي، ) 40 :انعام(» اغير االله تدعون«در آيه 

اما با . كند، متكلم در حال سؤال از مخاطب براي يافتن مجهولي است   ميحكايت از استفهام
 ؛ي متكلم، استفهام نيست، بلكه نفي و انكار است جدةيابيم كه در اينجا اراد  مي قرائن عقلي در

آية بالا را  اگر پس » غير خدا را نبايد صدا بزنيد«: خواهد به مخاطب بگويد   مييعني متكلم
  !)7(ايم بيراهه نرفتهگونه ترجمه كنيم، به  اين

  اينزيرا نبايد ما را دچار اشتباه كند، ظاهري كه اختلافات شد روشن ،با اين توضيحات
. دانند   مياختلافات، مستند به قوانين زباني است و از اين رو اهل زبان آن را مجاز و روا

 ،كنندگان  زبان نباشد و دريافتهاي ، مستند به قانونشود كه استنتاجات   ميجديمسأله آنجا 
ل ان اين اقوا مي اينجا است كه بايد ناقد متن از؛استنتاجاتي متعارض و مخالف هم ارائه كنند

  . دست به انتخاب بزند
  

  جايگاه معني. 10

نزد كيست؟ » معني«را بيابيم؟ » معني« كجا ،رسد كه   مياكنون نوبت به پاسخ آخرين سؤال
  جو كند؟ و مخاطب آن را از كجا جست

. دانند  جواب اين سؤال را اغلب نزد خواننده مي، ادبي معاصرهاي و نظريهها   در مكتب
سيري نيستند كه هاي   شكمها از اين منظر، عبارت.  كليدي دارد نقشاوست كه در اين فرايند،

دنبال هويت  هستند كه به  اي گرسنههاي  مخاطب از آن جوياي معناي محصلي باشد، بلكه دهان
       .)294: 1379سروش، ! (گردند   ميو معني

را ها   تواند آن  ي مدارد كه فقط خوانندههايي   »سفيدخواني«در اين نگاه، متون ادبي همواره 
شكني و  پرداز مكتب شالوده  نظريه،رولان بارت. )93-67: 1377سلدن و ويدوسون، . (پر كند

از جمله كساني هستند ... اين مكتب و  پردازان نظريه از ،و دريدا» مرگ مؤلف «ةصاحب نظري
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  . دانند   مي»خواننده«كه ثقل معني را نزد 
و نظام و » زبان« اين خود (Structuralism)گرايي  تاراز قبيل ساخها   در بعضي از مكتب

در اينجا بايد پيام متن را از طريق . تعاملات و عمليات حاكم بر آن است كه منشأ معني است
است كه از هرگونه ها   از نشانه  اي  مجموعه،متن. و ساختار خود متن به دست آوريمها   نشانه

امل ديگري از قبيل ذهنيت مؤلف، شرايط اجتماعي و است و با هيچ عمستقل وابستگي بيروني 
  ).26-25: 17 مجله قبسات، ش؛155: 1377سلدن و ويدوسون، (مرتبط نيست ... 

 ديگري هم مطرح هاي ، نظريه2»متن محور« و 1»خواننده محور«در كنار اين دو ديدگاه 
. كند   ميجوو و جستمعني را نزد ا» مؤلف« از جمله ديدگاهي كه با محور قراردادن ؛شده است

 و معتقد است )8(كند  ميقلمداد) مدلول تصوري(ت مؤلف را همان معناي كلام  ني،اريك هرش
  ).86: ����� كوزنزهوي(كه مفسر در درك خود از متن بايد مطيع خواست مؤلف باشد 

 كار  اگر كسي عبارتي را به. تابع وضع واضع است،درگام اول» معني« كه معتقديماما ما 
نظر از قصد و نيت مؤلف،  صرف. بجويدها   آن» وضع«برد، نخست بايد معناي آن را در   يم

كند و با در    مي كه خود مؤلف هنگام به كارگيري الفاظ به آن مراجعهداردهر لفظي معنايي 
متكلم يا صاحب متن . كند   مينهد و معنايي را منتقل   ميرا كنار همهايي   نظر گرفتن وضع، واژه

را   اي  صورتي كه بخواهد از الفاظ، معاني ديگري غير از وضع واضع اراده كند، بايد قرينهدر
ا الّ  مخاطب از اين طريق به قصد مؤلف پي ببرد، وتارا در متن قرار دهد   اي بياورد و نشانه

زماني كه با .  واضع نهفته شده است»وضع«  اول درةدر مرحل» معني«اصل آن است كه 
 هنگامي كه متني قابليت آن را داشت كه به چند  وگوناگون مواجه شديمهاي  سيرمعاني و تف

 اينجاست كه .مراجعه كردف ت مؤلّ به قصد و نيبايد يافتن معني، براي برداشت شود، صورت
 )9(بايد راهكاري يافت كه خواننده را در يافتن مقصود اصلي صاحب كلام راهبري كند

  .)114-98 :1997 ،عبدالحميد(
  

  گيري نتيجه. 11
و ها  صدا و سر.  استروشني و ندر متن امري عقلا» معني«كه حضور است خلاصه سخن اين 

 اغلب از سر ناآگاهي و پيروي ،معنايي سر داده شده اخير پيرامون بيهاي  كه در سالهايي  غوغا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. reader-centered  
2. author-centered 
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ي د معن تعد غافل از آنكه در اينجا صحبت از؛ديگران استهاي  و تقليد سطحي از سخنان و گفته
مختلف هاي  در اين نوشتار بر آن بوديم كه از جنبه. )149 -139 :2007، وليد(معنايي  است نه بي

 امري معلق و پا در هوا نيست كه »معني« كه كنيمكيد أصحبت كنيم و بر اين نكته ت» معني«
عناي وضعي  بلكه حتي پيش از واقع شدن در بافت جمله نيز از يك م،چون نفس بيايد و برود هم
قابليت زياد معناي محوري و اوليه در اين نگاه چيزي نيست كه .  برخوردار بوده است»عينم«و 

 مشترك، لفظي را براي آنهاي  بلكه واضع با ديدن يك سري ويژگي ،شدن داشته باشد و كم
مورد ان اهل زبان كند كه از آن به بعد ديگر به عنوان يك قرارداد مي  و مدلول، وضع مي»معني«

بلكه به   نبود،يابي  معنيهاي   ابزارةاشاره به هم ،اين مقالهما در   قصد. گيرد ياستفاده قرار م
. اشاره مختصري نموديم مراجعه كنيم،ها   كه لازم است در اين زمينه به آنهايي  بخشي از ابزار

 هر كدام در ؛روند شمار مي ها بهاين ابزارترين  كه از مهم »مؤلف«و » خواننده«، »متن«سه محور 
» خواننده«را بر دوش يابي   معنيوليتؤ مسة هم،شكنان ما همانند ساختار. ثرندؤ معني مةافاد
آوريم و   ثقل اين فرايند به حساب نميةنقطها را تن» متن «،همچون ساختارگرايانو نهيم  نمي

: همان( يمكن  اين عرصه فرض نميةكار را همه» فمؤلّ«ها   همچون بعضي از هرمنوتيسين
 كه اين سه محور هر كدام در فرايند فهم متن با هم در تعامل هستند و معتقديم ما .)118-225

ليت اصلي در اين فرايند ومسؤ. هركدام نيز مساوي نيستهاي  ان، نقش ميصد البته كه در اين
 گونه نيست كه نيت و غرض صاحب متن اهميتي  زبان و قوانين زبان است، اما اينةبر عهد

دست  به انطباق با متن و ضرورت برايچنين پويايي خواننده و تلاش او  هم. نداشته باشد
متن نيز موضوعي است كه تأثيرش در اين فرايند تر مورد نياز براي فهم بههاي   آگاهيآوردن

  !نشدني است انكار
  

  :ها نوشت پي. 12
  .82: 1996 بشبندر، ؛ ديفيد391-389: 1384ك به پورحسن، قاسم،.تر ر براي اطلاع بيش .1

  .178: 1997الحميد ابراهيم،  ك به عبد.تر ر براي اطلاع بيش .2

 طبرسـي ، . (ذر ما اقلت الغبراء و ما اطلت الخضراء علي ذي لهجه اصدق من ابي          ): ص(قال رسول االله     .3

  )154: 1الاحتجاج علي اهل اللجاج ج 

تـر از متـون       ، گـسترده  »مـتن «ايره  چون برخي از اصحاب هرمنوتيك بر اين اعتقاديم كه د           ما نيز هم   .4

اسـت و از    » مـتن «هر چيزي كه بتوان معنايي را برايش تـصور كـرد،            . نوشتاري و عالم الفاظ است    
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توانـد در قالـب قواعـد و نظريـات         اين رو نحوة برداشت و استنتاج از آن همانند هر مـتن ديگـر مـي               

از جمله اين مواردي اسـت كـه        » سنت«. فهمي تفسير و تبيين گردد     يابي و متن    موجود در عالم معني   

  ).43: 1373ريكور، (تلقي شود » متن«تواند مصداق يك  مي

اي  معناي پروسه Meaningشناسان شايد اين تمايز را نپذيرند و معتقد باشند كه  هرچند زبان .5

متفكرو (و مصداقي، اما اين تفاوت در گفتار اريك هرش  معناي ارجاعي Significanceاست و 

ابوزيد، (هاي هرمنوتيك جديد وارد نموده، مطرح شده است  و نقدي كه او بر ديدگاه) ريكاييناقد آم

2001 :48-49(. 

 -2 مطابقي   -1: توضيح مطلب اين كه الفاظ در يك جمله به سه طريق دلالت بر معناي خود مي كنند                 .6

  : هاي زير توجه كنيم به مثال.  التزامي-3تضمني 

به دلالت مطـابقي همـان معنـاي        » شمس«در اينجا مقصود از     . كردخورشيد طلوع   :  طلعت الشمس  -

كـرة نـوراني   : هـا  وضعي اين كلمه است كه براي اين مدلول تعيين شده است؛ مدلولي با اين ويژگـي         

  . كند ملتهبي كه از سمت شرق طلوع و از جانب مغرب، غروب مي

بـه دلالـت التزامـي بـه        » شمس«ا  در اينج . وارد اتاق شد  ) خورشيد(نور  :  دخلت الشمس في الغرفه    -

 . ترجمه شده است؛ زيرا لازمة خورشيد، داشتن نور است» نور«

ترجمه شـده؛ زيـرا   » اتاق«در اينجا به دلالت تضمني به » بيت«. ها را رنگ كردم    اتاق:  صبغت البيت  -

 !است» اتاق«ها  شامل اجزاء مختلفي است كه يكي از آن» بيت«

 معني و اسناد ميان الفاظ يك جمله بـه محـض صـدور از زبـان گوينـده                گاهي انتقال ذهن از لفظ به      .7

جـاء  «عبـارت   ! در اينجا فرقي نمي كند كه گوينده فردي باشعور باشـد يـا ديوانـه              . حاصل مي شود  

دلالت «دهد، به اين دلالت       ها به ذهن مخاطب انتقال مي       معنايي را مطابق با معناي مطابقي آن      » الطالب

گر مراد متكلم در همين عبارت همان معناي وضـعي و حقيقـي الفـاظ و همـان                  ا. گويند  مي» تصوري

امـا گـاهي مـتكلم      . گـوييم   مـي » دلالت تـصديقي اسـتعمالي    «ها باشد، به آن       اسناد ظاهري ميان واژه   

هايي در جملـه وجـود داشـته          در اين حالت بايد قرينه    . كند  مقاصد ديگري را از ظاهر الفاظ اراده مي       

دلالـت  «ها نرود؛ به عبـارت ديگـر لازم اسـت             سراغ معاني وضعي و مطابقي آن       هباشد كه مخاطب ب   

ها و اسناد موجود      در جمله وجود نداشته باشد، واژه       اي   اگر قرينه . جمله معين شود  » تصديقي جدي 

، والّا لازم اسـت     )علاوه بر دلالت تصديقي استعمالي    (كند    در جمله دلالت بر ارادة جدي متكلم هم مي        

در دلالـت تـصوري و نيـز دلالـت          » الباب مفتـوح  «عبارت  . ثانوي را در استنتاج درنظر گرفت     معاني  

، امـا گـاهي بـه كمـك قرينـه           »در بـاز اسـت    «دهد كـه      تصديقي استعمالي، معناي معيني را انتقال مي      

! بندبلند شو، در را ب    : خواهد بگويد   يابيم كه ارادة جدي متكلم افادة اين معني نيست، بلكه او مي             مي  در

ارادة مـتكلم در اينجـا همـان معـاني وضـعي الفـاظ       .... . رود  و يا آرام صحبت كن، صدا بيرون مـي  
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هاي موجـود در جملـه،        نيست، بلكه او معاني ديگري را اراده كرده كه مخاطب بايد با توجه به قرينه              

  ).43-42: 1379صفوي، (ها توجه كند  به آن

كنـد،    آنجا كه صـحبت از صـدق و كـذب خبـر مـي             ) ق  . ه 255(در ميراث ادبي مسلمانان نيز جاحظ        .8

برخلاف ديگران كه مطابقت و يا عدم مطابقت يك خبر را با واقع، معيـار صـدق و كـذب آن قلمـداد                       

تـوان دريافـت      كنند، معتقد است كه صدق و كذب يك خبر را با مراجعه به نيت صاحب كلام مـي                   مي

: 2001تفتـازاني،   (يـابي جايگـاهي كليـدي دارد            معنـي در فرايند   » مؤلف«در ديدگاه جاحظ نيز     . نمود

175-177      .( 

هـا و مفـاهيم گرفتـه شـده از            را نبايد فراموش كنيم و آن اين است كه اگر برداشت            اي    در اينجا نكته   .9

متن، همگي در طول هم ديگر باشند و يكي ديگري را نقض نكند، در اينجا منافاتي ندارد اگـر معتقـد                     

ها مي تواند مطابق نظـر صـاحب كـلام باشـد، امـا مـشكل آن جـا رخ         ز اين برداشت شويم هركدام ا  

تـوانيم معتقـد شـويم        در اينجا نمي  . دهد كه برداشتي در تعارض با مفهوم و برداشت ديگر باشد            مي

ايـن كـه    . نظر صاحب متن باشد؛ لذا بايد دست به انتخاب بزنيم           كه هر دو برداشت ممكن است مورد      

كـاري اسـت كـه        يـابي اسـتنباط شـده، راه        ابق ضوابط و معيارهاي درسـت معنـي       كدام برداشت مط  

 -ميرحـاجي   (براي اطلاع بيشتر رجوع شود بـه        . تواند استنتاج صحيح را از ناصحيح تمييز دهد         مي

يـابي در زبـان عربـي، مبـاني، نتـايج مجلـه زبـان و ادب، دانـشگاه علامـه           حميدرضا، فراينـد معنـي   

 ).29، ش85طباطبائي، پاييز 
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    .اساطير: تهران. تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلام ).1373( .اصغر  حلبي، علي •

.  عباس مخبرترجمة . ادبي معاصرة راهنماي نظري).1377. (ويدوسون  پيتر و سلدن،رامان •

 .طرح نو: تهران

  .كزمر :تهران.  بابك احمديترجمة .زندگي در دنياي متن). 1373. ( پل،ريكور •

  .  صراط:تهران. قبض و بسط تئوريك شريعت). 1379( .سروش، عبدالكريم •

 .طرح نو. هرمنوتيك كتاب و سنت . )1377(شبستري، محمد،  •

  نيز پايگاه الكترونيكي؛ سمت:تهران. شناسي نوين مباني معنا ).1381. (شعيري، حميدرضا •

 .»شناسي نيست ، معنيشناسي معنا« ةمقال؛ »باشگاه انديشه«

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه: تهران .شناسي نگاهي تازه به معني ).1379. (صفوي، كورش •

 . اسلامي

 .مرتضي نشر :  مشهد.1 ج.الاحتجاج علي اهل اللجاج ).1403. (علي بن احمد طبرسي، •

. مقدمه و تطبيق الادب المقارن من منظور الادب العربي ).1997( . ابراهيم،الحميد عبد •

  .وقالشر دار: بيروت

سلسله عالم : كويت.  المرايا المحدبه من البنيويه الي التفكيك).1998. ( حموده،عبدالعزيز •

  .المعرفه

   .سلسله عالم المعرفه: كويت. المرايا المقعره نحو نظريه نقديه عربيه). 2001. (------- •

 .للنشر الاوائل: سوريه. دلاله تراكيب الجمل عندالاصوليين ).2002. ( مصطفي،العبيدان •

مركز : تهران. ء االله الحسني اسما في شرح معانيي الاسندمقصل ا).1386(. غزالي، محمد •

 .مدارك اسلامي و اطلاعات

  .زلال كوثر: قم. وحي و افعال گفتاري). 1381. ( عليرضا،نيا قائمي •

 -علمي و فرهنگي: تهران .آشوريداريوش ترجمة  .تاريخ فلسفه). 1367( .كاپلستون، فردريك •

  .وشسر

  .خوارزمي: تهران . فولادوندة ترجم.فلسفه كانت). 1380( . اشتفان،كورنز •

  .نشر گيل: تهران.  مراد فرهادپور ترجمة.ديويد، حلقه انتقادي). 1371( . هوي،كوزنز •
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 .نشر دانش اسلامي: قم . اصول الفقه).1405( .رضا مظفر، محمد •

 . دارالتعارف:بيروت. المنطق ).1400. (------- •

 .آفتاب توسعه: تهران .راز متن ).1381( .ي، عبدااللهنصر •

 . دارالفكر:بيروت.  اسلاميهيةرو، مناهج النقد الادبي الحديث). 2007. (وليد قصاب •

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي: تهران. درآمدي بر هرمنوتيك). 1380. ( احمد،واعظي •

 

 


